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A B S T R A C T 
The most important feature of the Ismaili movement was its longevity. 

This movement started in the middle of the second century of Hijri and 

continued until the fall of the Ismaili castles by the Mongols (7th century 

of Hijri). During all this time, "being an Ismaili" meant a challenge to 

the Islamic world and was called a deviant sect, atheist, irreligious and 

non-Muslim by the Sunni governments as well as other Shiite groups. 

The remnants of the Ismaili communities from the Mongol to the Safavid 

era began their resurrection ina challenge to the subsequent 

governments. After the fall of Alamut in Kerman, we witness a peaceful 

coexistence between the Ismaili community and the post-Safawi 

governments, which, according to some opinions, were not interested in 

conflict with the Ismaili survivors. From the point of view of this writing, 

the Ismaili imams first promoted peaceful coexistence with the Iranian 

Muslim community in Kerman, and then the aforementioned 

governments were forced to compromise with them. The main question 

of the research is how this coexistence took place and what were its 

reasons and factors? The results showed that the geographical, economic 

and political conditions of Kerman created a platform where the Ismaili 

leaders, by understanding the spatial and temporal conditions, without 

spreading the religion, could be accepted by the people of Kerman as 

Sadat Hosseini and the descendants of the Prophet, and made the 

governments of Zand and Qajar obliged to respect their situation. 

Hosseini Sadat and the descendants of the Prophet accepted the word of 

being Ismaili and replaced it with the discourse of peace and coexistence. 

The present study tries to introduce Kerman as a platform for the revival 

of the Ismailis after the decline of the death period in order to enter the 

modern world. 

  
How to cite  
Khosroabadi, M., & Ajami, M. (2023-
2024). The socialization of the Ismailis 
in Kerman after the fall of Alamut and 
the analysis of its reasons. Iran Local 
Histories, 12(1), 59-70.  

 

K E Y W O R D S 
Ismailian, Kerman, Alamut, coexistence . 

 
 
 

© 2023, by the author(s). Published by Payame Noor University, Tehran, Iran. 
This is an open access article under the CC BY 4.0 license (https://chooser-beta.creativecommons.org/). 
https://localhistories.journals.pnu.ac.ir/  

 

  

mailto:khosroabadi@yazd.ac.ir
https://chooser-beta.creativecommons.org/
https://localhistories.journals.pnu.ac.ir/


 

 (59-70) 1402پاییز و زمستان  ،بیست و سوم یاپی، پاول، شماره دوازدهمسال  

 11/01/1402تاریخ دریافت:  27/06/1402تاریخ پذیرش:  

 DOI: 10.30473/LHST.2024.67495.2823 

 
  علمی  نشریه 

 های محلی ایرانتاریخ
 

 

 »مقاله پژوهشی«

  یبررست   و الموت ستقو   از پس کرمان  در  یلیاستماع امامان یهمگون و  یست یهمز

 آن لیدلا

 
 2یعجم  لادیم،  *1یخسروآباد میمر

 

 چکیده 
ی دوم  های سده بوده است. نهضتی که از نیمه مهمترین ویژگی نهضت اسماعیلی، دیرپایی و طول عمر آن  

ی هفتم هجری( ادامه یافت. در تمام این  های اسماعیلی توسط مغولان )سده هجری شروع شد و تا سقوط قلعه 
های  های سنی و نیز سایر گروه مدت، »اسماعیلی بودن« به مفهومِ چالش با جهان اسلام بود و از جانب دولت 

ی جوامع اسماعیلی از عصر مغول تا  مانده شد. باقی دین و نامسلمان خوانده می د، بی ای ضاله، ملح شیعه، فرقه 
های بعدی آغاز نمودند. پس از سقوط الموت در کرمان شاهد  صفوی هم، رستاخیز خود را در چالش با دولت 

میان جامعه همزیستی مسالمت  با دولت آمیز  اسماعیلی  به  ی  از صفوی هستیم که  ی برخی،  عقیده های پس 
ی اسماعیلی،  ای به درگیری با بازماندگان اسماعیلی نداشتند. از منظر این نوشتار ائمه های مزبور، خود، علاقه دولت 

های مزبور، مجبور  ی مسلمان ایرانی در کرمان شدند و آنگاه دولت ابتدا خود مروج همزیستی و مسالمت با جامعه 
ئوال اصلی پژوهش این است که این همزیستی به چه شکل صورت گرفت  جویی با آنها گردیدند. س به مصالحه 

دهد که شرایط جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی کرمان، بستری  ها و عوامل آن چه بود؟ نتایج نشان می و زمینه 
  ی مذهب، بتوانند به عنوان بوجود آورد که بتدریج رهبران اسماعیلی با درک شرایط مکانی و زمانی، بدون اشاعه 

های زند و قاجار را موظف  ، مورد پذیرش اهالی کرمان قرار گیرند و حکومت )ص( اولاد پیامبر و     سادات حسینی 
ی اسماعیلی بودن را در خود هضم کرد و  ، واژه )ص( به رعایت حال آنان کنند. سادات حسینی و اولاد پیامبر 

د کرمان را بسترساز حیات مجدد  گفتمان مسالمت و همزیستی را جایگزین آن نمود. پژوهش حاضر می کوش 
 ی الموت برای راه یافتن به جهان امروزی معرفی نماید. اسماعیلیان پس از زوال دوره 

 
 خ،یتار   و   ی اس یس   علوم   حقوق،   دانشکده   ، خ یتار   گروه 1

 . ران ی ا  زد، ی   زد،ی  دانشگاه 
  ش یگرا   ، ی رانشناس ی ا   ارشد   ی کارشناس   ی دانشجو2
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 ران ی ا  زد، ی   زد،ی 

 

 نویسنده مسئول:
 ی خسروآباد میمر 

 khosroabadi@yazd.ac.irرایانامه:  

  

 های کلیدیواژه
 

  .، الموت، همزیستیکرمان ان،یلیاسماع

 
 استناد به این مقاله:

-70  ، ( 1)12  ، ایران های محلی  تاریخ فصلنامه  دو  .آن  لیدلا  یبررس  و  الموت  سقوط  از  پس  کرمان  در  یل یاسماع   امامان  یهمگون  و  یستیهمز(.  1402)  ، مریم و عجمی، میلادیخسروآباد
59 . 

https://localhistories.journals.pnu.ac.ir/ 
 

  

https://localhistories.journals.pnu.ac.ir/


 61  ( 59-70) 1402پاییز و زمستان ، بیست و سوم، پیاپی اول، شماره دوازدهم ، سالهای محلی ایراندو فصلنامه علمی پژوهشنامه تاریخ   
 

 

 مقدمه 
»فتنه اسمممماعیلیان« پس از هجوم سمممهمگین  معتقدند که  برخی 

مغول خاموش شممد و فرو نشممسممت و آنان دیگر واقعا قد راسممت  
دادند ای هم که به صممورت محقر به حیات خود ادامه  نکردند. عده

عشمری پیوسمتند. خراسمانی فدائی با گفتن در نهایت به تشمیع اننی
س از ای متشممکل و رهبرانی قدرتمند، پاینکه اسممماعیلیان جامعه

ای ارائمه داده  گونمهسمممقوط قلاعشمممان بودنمد، توصمممیف اغراق
ها، گویای نوشممته  این  (.139-144:  1362  ،یفدائ  یخراسممان)اسممت

ای بما عنماوین نوع نگماه متفماوت، بمه فرقمه اسممممماعیلیمه اسمممت. فرقمه
که در یک چیز  اسمماعیلی، فاطمی، قِرمیی، نزاری، فدایی و ملحد،

با   ناپذیری و روابط پرتلاطمش اشممتراک کامل داشممتند و آن سمماز
جوامع سممنی، صمموفی و شممیعه دوازده امامی بود که فتوای فقهای  

های شممیعیان دوازده امامی را اهل سممنت، شمممشممیر ترکان و ردیه
داد. در مقاطعی نیز که تعامل و سمازشمی در پشمت سمر آنها قرار می

شمود نظیر سمازش  تاریخ حیات سمیاسمی سمران اسمماعیلی دیده می
الدین حسمن نومسملمان، با الناصمرلدین اس )سمی و چهارمین جلال

نشمینی از مواضمع فکری  خلیفه عباسمی(، اسمماعیلیان به شمرط عقب
های نیاکانشمان بود و خود و سموزاندن کتبی که در برگیرنده اندیشمه
توبه بدین   شمرطشمدند.  نیز توبه، شمایسمته عنوان »نومسملمان« می

محمد بن به تی با وجود انتسما   ح یلیاسمماعجامعه   ،معنی بود که
جهان   دگاهیاز د،  )ص(اسملام امبریجعفر صمادق نواده پاسمماعیل بن 

شمد. ایرانیان مسملمان، حتی مغولان  مسملمان محسمو  نمی  اسملام،
مننی را به اسمممماعیلیان دگراندیش ترجی  می دادند؛ چنانکه در شمممن

های آن عصمر، هولاکو، همراهی فکری مسملمانان را میانه آشمو 
پشتوانه اقدام خود جهت از بین بردن قلاع اسماعیلی قرار داد. پس 

همای بزر  و قمدرتلم و البرز  همای نواحی دیاز مغول نیز، خمانمدان
 هماینظیر تیمور هم، تکماپوهمای انمدک آنمان را منیب  بما گزارش 

الدین  الدین علی یزدی و نظامسممید ظهیرالدین مرعشممی، شممر 
بمه توبمه و  کردنمد و بمازممانمدگمان اسممممماعیلی را  شمممامی، تحممل نمی

خواندند. روند سمتیز و تقابل بین جوامع بازگشمت به اسملام فرا می
اعیلی با جامعه مسملمان شمیعی همانان تا دوره صمفوی تداوم  اسمم

رسمید آنها از چترِ حمایت صمفویان، زمانی که به نظر میداشمت و 
 اسمماعیلیان به  اند، بازهم روایتِ کشمتار، تبعید و تقیهبرخوردار شمده

لنف آنها تکرار شمده اسمت. اما این سمبک چالشمی و   مانند سمیره سمن
ر مقیعی از تاریخ حیات سمیاسمی  د  سمد کهرسمتیزگرایانه به نظر می

به همگنی و سمازگاری رسمیده تا این نهضمت یعنی پس از صمفوی، 
همای آنهما، بما احتیماط مورد واکماوی هما و شمممورش آنجما کمه ملمالفمت

عمدم وجود مورخمان دوره قماجمار قرار گرفتمه اسمممت. برخی محققمان، 
ز علل  های افشار و زند را اهای سلتگیرانه مذهبی در دورهسیاست

تاریخ  های  ریشمممه در گزارش  ،اند. این نظراین برخوردها دانسمممتمه
تمالیف احممد علی خمان وزیری کرممانی دارد. وی اطلاعمات    کرممان

مهمی درباره سمران اسمماعیلی )سمید حسمن بیس و سمید ابوالحسمن 
عمدم وجود شممماه( در این دوره ارائمه داده اسمممت. امما آیما بواقع  

 لیگفته شمده، از دلا   یهادولت  یمذهب رانهیگسملت  یهااسمتیسم 
آنها پس از دوره صمفوی  یاسم یسم   اتیرون  ح سمازگاری این فرقه و

  ت ی کرمان، علت به رسممهای سمران فرقه در سمیاسمت  اسمت؟ یا  بوده
  حیات و تداوم    یپس از صمفو  یهاتوسمط حکومت  ناشم شمناخته شمدن

از منظر    مهاجرت به هند بوده اسممت؟  حداقل تا  شممانیاسمم یسمم 
شمرایط سمیاسمی کرمان یا تغییر محیط جغرافیایی  پژوهش پیش رو،  

از انجدان به کرمان، به سمممران اسمممماعیلی دیدگاه لازم برای پی 
پمذیر  همایی داد کمه بعمدهما بمه جمامعمهافکنمدن و دنبمال کردن برنماممه

ی در شممدن آنها در کرمان انجامید و سممبب شممد که ائمه اسممماعیل
ها، تجلی سمادات حسمینی و اولاد پیامبر)ص( باشمند و  چشمم کرمانی
های متمادی در چالش و سمتیز با ای ضماله که سمالنه سمران فرقه

بردند و نتیجتاً اسمماعیلیان موف  شمدند  جامعه اسملامی به سمر می
ها از تقابل و ستیز بدست نیاورده بودند، از تعامل و اهدافی که سمال

 آورند.  همزیستی بدست  
 

 پیشینه پژوهش 
حماممد الگمار و دفتری بمه انجمدان و شمممورش آقماخمان محلاتی توجمه 

ها هم که عمدتا شممامی، یزدی، اند. منبع سممایر پژوهش نشممان داده 
جایگاه مباحثی مانند  هدایت، سپهر، اعتمادالسلینه و خورموجی بوده،  

انجدان، نزدیکی تصمو  و تشمیع، تمار رهبران نزاری با حکمرانان  
تشممکیل و تکوین فرقه آقاخانیه و ر و زند، های افشمما ایران در دوره 

مقمالمه  انمد. از جملمه:  نقش منمافع انگلسمممتمان در هنمد را ممدنظر قرار داده 
در دوران   ی ر نزا   ان ی ل ی اسمماع   ی اجتماع   ی اسم ی سم  ات ی بر ح  ی ا مقدمه » 

گیری فرقه (، مقاله »بازخوانی شمکل 1382ی ) سم ی ادر « از مهری  ه ی زند 
حماممد  ائمل سمممیماسمممی« از  آفرینی مسممم آقماخمانیمه بما تمبکیمد بر نقش 

اسمماعیلیان ایران از سمقوط الموت تا امروز با  رسماله  (،  1386) قرائتى 
تماریخ اسممممماعیلیمه  رسمممالمه  ؛  از مریم معزی تکیمه بر دوران معماصمممر 

(؛ مقمالمه »حیمات  1391از رزا معمماری) هجری(    12تما    9انجمدان)قرن  
بیگی و جواد امما  از محممدحسمممن  در انجمدان«  ممان اسممممماعیلی 

» 1391گمنمجمعملمی)  ممقممالممه  اسمممممماعم (.  دوره   ان یمم لم یم نمفموا  کمرمممان  در 
 . ( 1395)  ه هزاوه بادکوب احمد  « از  ( ه 442- 583) ی سلجوق 

http://ensani.ir/fa/article/author/25866
http://ensani.ir/fa/article/author/25866
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در سممه مرحله تلاش داشممته، نشممان دهد که  نوشممتار حاضممر،
ناپذیری، به تعامل و  اسمماعیلیان چگونه از یک سمیر تاریلی سمازش 

 همگونی با غیر خودی رسیدند. 
دوره الموت، از سممتیز یعنی فت  قلاع بسممیار توسممط حسممن  -

 ها به مغولان انجامید. صباح شروع و به تسلیم یعنی واگذاری قلعه

دربار صممفوی، به عنوان مشممایخ بزر    دوره انجدان که با -
 وصلت کردند اما مجبور به حفظ تقیه نیز بودند.

دوره کرمان، که همگونی و همزیسمتی ر  نمود. برای درک   -
بهتر دوره مزبور، نگاهی ملتصممر به دو مرحله پیشممین صممورت 

 گرفت.

 

 امامان نزاری از س یز تا تسلیم؛ دوره الموت

را در  1های دعوت اسممماعیلینونهنگامی که اسممامی مهمترین کا
می ده قرن ملاحظمه  تقریبما  و طی  تماریلی  ملتلف  کنیم،  ادوار 

همایی نظیر خودکفمایی و امنیمت، دوری یما نزدیکی بمه مراکز ویژگی
قدرت، موقعیت جغرافیایی، کوهسمتانی و بیابانی بودن، حاصمللیزی  

شمود. نواحی و ولایاتی که به و نروتمندی، در انتلا  آنها دیده می
به »همه ابعاد و جهات« و در مسمیرهای  جامع التواریخگفته مؤلف 

.  (8:  1355  اس،فضمل  نیدالدی)رشم داشمتندپر رفت و آمد و شملو  قرار 
توان به ری اشاره کرد؛ دروازه ورود به ایران مرکزی برای نمونه می

  _منقر عبیداس فاطمی _جلماسمه سمِ و جایگاه فعالیت حسمن صمباح؛ یا  
هایی که به معادن سمر راه قافله« و بر  سمودان ابانی»بر کران بکه 

قرار گرفتمه بودطلا می قزوینی،  180:  1362عمالم،)حمدودالرفتنمد  ؛ 
1373  :85- 84  .) 

 »خردمنمدِ  انِیم داعهمایی بما این درجمه از اهمیمت،  برای کمانون
 عقو یابور« مماننمد گفتمافیلی  انِیم ب کوین  قمانیو رف سممملننیریشممم 

  ن یالدیف  دؤیمالعراقین حمیدالدین کرمانی، الحجت،  یسمممجسمممتان
ی و حسمن صمباح، در نظر گرفته شمده انیناصمر خسمرو قباد  ی،رازیشم 

. آنها دعوت فاطمی را بین (8:  1355اس،فضمممل  نیدالدی)رشممم بود  
کردند.  می تبلیغاقشمممار فرادسمممت جامعه یعنی بزرگان و درباریان 

ن و منزلت  ب، عملکردی متناسمب با شم اقشمار فرادسمتسمیاسمت جذ   
دولت مسممتقل فاطمی بود که بر مهمترین سممرزمینهای اسمملامی  

؛ پس از شمکا  در حکومت فاطمی بر کردمصمر حکومت می  نظیر
سمر مسمهله جانشمینی، حسمن صمباح، به طرفداری از نزار که او را 

ای  دید، دعوت تازهجانشمین واقعی امام فاطمی)المسمتنصمرباس( می

 
  ، ی ر جبال وعراق، خراسان، مغر ،  نه،یمداس  این اسامی را یاد کرده است: رشیدالدین فضل .1

 منیو   نیقندهار، شام، بصره، اهواز، اصفهان، همدان، قم، بحر   طبرستان،

ریزی کرد کمه بمه »دعوت جمدیمد« مشمممهور شمممد. از آن پس طرح
فت     صمممباح،نامیدند. حسمممن دعوت فاطمی را »دعوت قدیم« می

های سمیاسمی و  های غیر قابل نفوا و پراکنده و ترور شملصمیتقلعه
با شممرایط میاب  و نزاری فدائیان را توسممط  نر در جامعهؤفقهی م

در دستور کار قرار داد. شیوه او  سمیاسی سده پنجم هجری در ایران  
بود.   داعیمانِ »خوش لهجمه« و »شمممیرین متفماوت از فماطمیمان 

کردند ملالفان را از راه ه فاطمی، تلاش میفصماحتِ خردمندِ« دور
بماک و شمممجماع تبلیغ و مبماحثمه و منماظره جمذ  کننمد؛ امما رفیقمان بی

دوره نزاری)دوره حسمممن صمممباح(، ملالفان خود را که عمدتاً اهل 
کردند. سمنت، علما، بزرگان و سرداران ترک خلافت بودند، ترور می

شمد، بلکه جهان میترور فقط از سموی فداییان حسمن صمباح انجام ن
های اسممماعیلی و  اسمملام نیز از هر فرصممتی برای حمله به قلعه

بلصمموص برای کسممب مشممروعیت در مناسممبات قدرت، اسممتفاده 
های ترکان سملجوقی در کرد، که اوج آن منازعات و کشممکشمی

دوره برکیمارق و محممد تپر بود. در نهمایمت دنیمای ملحمدِ الموت)لقبی 
هفتم به آنها داده بودند(، در تردید میان سمتیز که ملالفان در سمده 

یا تسملیم در مواجهه با مغولان، راه دوم را برگزیدند؛ انتلابی که به 
الدین خورشاه  گفته مستوفی نه تنها »به دوز  فرستاده شدنِ« رکن

آخرین حکمران نزاری را توسممط مغولان در پی داشممت)مسممتوفی،  
« و  هماآلات جنمس و اخیره»(، بلکمه همانین، آنامه از  589:  1364

«، طی سممالیان دراز، توسممط آباا و اجداد  خزاین و دفاین مورونى»
س انباشمته رودبار و قوم،  قهسمتانهای  پیشموایان اسمماعیلی در قلعه

ای میان امرای هولاکو تقسمیم شمد و اسمماعیلیه  شمده بود، به لحظه
ه دگمذرانیم   ،آبمدار  بمه تیغِ  ،زن و مرد  ،رد و بزر خُ»از    قهسمممتمان
(. مقماوممتِ بیسمممت سمممالمه قلعمه  643-644  تما:بی  تتوی،شمممدنمد«)

»گردکوه« را »تنهایی« شممکسممت و »لمبسممر« را هم وبا گرفتار 
( و بدین ترتیمب نهضمممتی که از ابتمدای  34  :1361مرعشمممی، کرد)

گیری در اواخر سممده دوم هجری، بر بنیان ناسممازگاری و  شممکل
گرفته بود، ملالفت با جریان اصمملی یعنی حاکمیت وقت، شممکل 

طی حدود پانصمممد سمممال تقریباً بدون هیو دسمممتاوردی، به گفته 
همای بعمد، »خماموش شمممد و فرو  مورخمان آن زممان و محققمان دوره

( و آنان »دیگر واقعا قد راسمت  177:  1384نشمسمت«)اقبال آشمتیانی،
ای هم که به صممورت  ( و عده392،  148:  1381نکردند«)باسممور 

عشمممری ند در نهایت به تشمممیع اننیدادمحقر به حیات خود ادامه  
و بمدین ترتیمب، مرحلمه اول (  1/35پیوسمممتنمد)شمممیروانی، بی تما: ج
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حکومت الموت، که به ناسمازگاری و سمتیز با جهان اسملام سمپری  
شمد توسمط مغولان پایان یافت؛ مرحله دوم دوره انجدان اسمت که 

 به مرحله رستاخیز اسماعیلیان مشهور است.

 ش و تقیه؛ دوره انجدانامامان  نزاری  در ساز

های اسمماعیلی و کشمته شمدن آخرین امام آنها  پس از سمقوط قلعه
اسمماعیلیان مدعی شمدند که فرزند آخرین امام آنها   توسمط مغولان،
بمدین   هما بمه سممموی آاربمایجمان فرار کرده اسمممت.ملفیمانمه از قلعمه

بماک نزاری خبری بود و  دیگر نمه از رفیقمان بیترتیمب، هنگمامی کمه  
همانان قرار بود جایگاه امام ز اندیشممندان این نهضمت انری؛  نه ا

اسممممماعیلی کمه پیش از این در قمالمب حجمت، داعی، مهمدی و قمائم  
قیامت، مفهومی سمیال داشمت، در ژانر شمیخ و مرشمد به حیات خود 

هجری( و محمد بن   771-828از امامت اسمملام شمماه )ادامه دهد. 
یاد شمده اسمت. به گفته   های اسمماعیلینامهاسملام شماه در شمجره

معاصمر ،  هجری(  828-868)محمد بن اسملام شماه،  فدائی خراسمانی
های  به دلیل گزارش  اوهمم.( بود.  892  -930شاه اسماعیل صفوی )

به هند فرار کرد  .تعقیب قرار گرفتبدخواهان، توسمط صمفویه مورد  
ه اجاز این کشممور،و بعداً به دلیل نقش خود در گسممترش تشممیع در 

به خاک در شممهر بابک هم سممرانجام  یافت وبازگشممت به ایران  
گوید که مرعشمی می  اما(.  124 -125:  1362)خراسمانی فدایی،رفت

. وی دسمتور داد که اگر این »ملحد« به اسملام او معاصمر تیمور بود
(.  62-65و   54-55  :1364عشى،  مربر نگردد »به یاساق برسانند«)

دیلممان، رودبمار، پماار،    تیمور، »طمایفمه گمراهِ اسممممماعیلیمه« را در
:  1336یزدی، )دگذران  یغز دم تاکوشمیجان و بعضمی نواحی اشمکور 

هما بمازممانمدگمان اسممممماعیلی تما  (. هر چنمد بما وجود این قتمل عمام43
 (.  28-26تا: دوران صفوی، در این نواحی باقی ماندند)رابینو، بی

ها مورد توجه پژوهش کنونی اسمت، تداوم  آناه در این گزارش 
به مانند همانان   نوع نگاه جهان اسملام به اسمماعیلیان اسمت که

شمد  میشمدند و از آنها خواسمته  ، »ملاحده« نامیده میهای قبلدوره
که با توبه به اسلام برگردند. در واقع، نوع رفتاری که با اسماعیلیان 

شممد و کنش آنها به این هشممتم و نهم هجری میهای طی سممده
های گذشممته، یعنی دوره پیش از سممقوط  رفتارها، تداوم سممیاسممت

حتی پس از سمقوط الموت    . بدین معنا که اسمماعیلیان،اسمتالموت  
ای جمدا از جهمان و از بین رفتن خلافمت، همانمان بمه عنوان فرقمه

 . شدندشناخته میدر ایران های مستقر اسلام و معارض با حکومت

 
در مورد چگونگی نفوا اسمماعیلیان به هند و نیز درباره جوامع هندی، هالیسمتر در کتا  تشمیع  .2

  در هند به تفصیل سلن گفته است.

روند مزبور در عصر دولت شیعه مذهب صفوی نیز تداوم یافت.  
شمماید از آنرو که این دولت، خود نیز در حال تحول و تکامل بود و 

تافت اما مجبور به اتلاا سممیاسممت  خیوط فکری موازی را بر نمی
دار و مریز به دلیل نفوا اجتماعی آنها بود. چنانکه به طور مثال، کج

صمرباس دوم علی بن محمد معرو  به علیشماه و شماه قلندر مسمتن
همماسمممب  تو معلم شممماه    مملاز  ،(در زممان امماممت  885-868)

سی و پنجمین امام نزاری ابوار  هممم( بود و930-984)حک  صفوی
صمفوی ازدواج نمود. در این زمان   علی با دختر یا خواهر تهماسمب

توجه به فضممای  که به دوره انجدان معرو  اسممت، اسممماعیلیان با  
های خود را جرأت یافته بودند که فعالیتصمموفیانه حاکم بر ایران، 

 برای تقویت بنیه اقتصممادی فرقه و نیز جایگاه امام، از سممر بگیرند.
با محوریت اطاعت ( علیشاه)مستنصرباس دوممواعظ و رهنمودهای  

پنمدیمات از اممام و پرداخمت منظم وجوهمات دینی و تحمت عنوان  
همای هنمدی پیرو اممام، بمه هنمد برای راهنممایی خوجمه  ،جوانمردی

ارسمال شمده بود تا به هر طری  ممکن، وجوهات شمرعی خود را به 
. در پندیات جوانمردی، از نزاریان با اصمیلاحات  2انجدان بفرسمتند

»اهمل ح « و از اممام بما عنماوین »پیر« و »مرشمممد« یماد شمممده  
،  2: 1380همو، ؛  481-483و   468-69، 456:  1992است)دفتری،  

 ایل پندیات جوانمردی(. 
قیب عرفان شمدن امام نزاری های مریدان اسمماعیلی و فعالیت

قابل پذیرش  صمفوی مسمتقر در انجدان، از دیدگاه سملاطین صموفی  
شمناختند و آن شماه صمفوی بود و ها یک صموفی مینبود. قزلباش 

ز شممناختند و آن امام خود بود. آنها ااسممماعیلیان یک صمموفی می
خواسمتند خود را سادات بودند و اگر صمفویان می )ع(نسمل امام شمشمم

و صمفویان بنامند، سمادات اسمماعیلی در این کار از آنها برتر بودند  
را با چالش جدی  آنهامشممروعیت  ، کهتوانسممتند این مسممئلهنمی

تهمدیمدی جمدی برای   د زیرا کمهنمادیمده بگیرنم   سممماخمتمیمواجمه  
 حتی برغم. شمممایمد از آنرو بود کمه  موجودیمت دولمت صمممفوی بود

باز هم آنها از  ،با دربار صفویامامان اسمماعیلی  های سمیاسمی  ازدواج
خراسمانی فدایی، هنگامی که در مورد .  مصمون نماندندآزار و اایت 

دینی و فرار او به هند اتهام مؤمن شماه)محمد بن اسملام شماه( به بی
گویمد بمه موقعیمت حسمممار شممماه اسممممماعیمل در این می  سممملن
نویسمد: »شماه اسمماعیل چون خود او گیری اشماره کرده و میتصممیم

هم در سمملسممله جلیله متهم بود به جهت رفع اتهام حکم کرد که 
(. در مورد 125:  1362پروانه قتل او را بنویسمند« )خراسمانی فدایی،
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ته شممده که چون مراد میرزا، سممی و شممشمممین امام نزاری هم گف
رسمممتماق  و    کرد« و »جمعی از اهمالی انجوان»دعوی امماممت می

از تمامى ولایت سممند و کیج و  کاشممان« به او پیوسممته بودند و »
شمد توسمط تهماسمب  « به سموی او ارسمال میف و هدایاحنمکران تُ

 (. 582  -584/ 1، ج1359  ی،قمکشته شد)
امیرخان موصِلو  در این دوره و چنانکه در فرمان شاه تهماسب به  

شود، صفت »ملحد و  در مورد دستگیری مرداد میرزا ملاحظه می
 دین« به کار رفته است: بی

»آن ملحد را به دسمت آورده شمکنجه کند که تمامی مریدان را 
به دست دهد و در آن حوالی هر جا مرید او باشد از ترک و تاجیک 

ممامی ضمممبط و عر  تممامی را بمه قتمل آورده ممال و املاک را بمه ت
 (.  582-83/  1،ج1359کند«)قمی،  

موقعیت اسممماعیلیان، به قدری ضممعیف سممرانجام در انجدان، 
شمد، که به ناچار، مجبور به کتمان عقاید خود و تقیه شمدند. استفاده  

قبور ائمه   یهاصمممندوق  یبر رو  ینی«حسممم   یدسممم مکرر از واژه »
منور حضمرت  هذا مرقد میهر مقدر در انجدان نظیر: »  یلیاسمماع

  54:  1938 یوانف،)اینی«بن شماه عبدالسملام الحسم  شماه مسمتنصمرباس
( یا »هواس، غلام شمه دین، محمد  115:  1391به نقل از معماری،  

اس الحسمینی سمید علی ، ابن خلیل907بن محرا  الحسمینی سمنه  
« )معماری،  971ابن محمد صممال  الحسممینی محمد صممال ، سممنه  

امی سمران اسماعیلی در جدال و تعارض با (، گویای ناک131:  1391
 های وقت بود.دولت

 

 
 اس الحسنی بر فراز کوه، دوران شاه نورالدهر کتیبه ابن خلیل

 (.210: 1391)معماری: 

 

امتامتان  استتمتاعیلی در همگونی و تلایج بتا اتامنته ایرانی؛  

 دوره کرمان

مواجه شدند جای هنگامی که سمران اسمماعیلی در انجدان با ناامنی 
هایی از مهاجرت مناسمبی برای اسمتقرار و مهاجرت نداشمتند. گزارش 

های کوچک به کرمان و شممهر بابک در اواخر دوره صممفوی  گروه

بمه عیماا ملقمب  نزار دوم  دارد. ظماهراً شمممماه  گروهی  وجود  اس، 
را در سمیرجانِ کرمان مسمتقر کرد   (204:  1385سمتوده،  خراسمانی)
میرخوانمد، ؛  312  تما:ور«)شمممیروانی، بیخو  و معم  همایکمه »قریمه

اللهی نمامیمده شمممدنمد، به  ( داشمممت. این گروه کمه عیماا576:  1339
بودنمد. یکی  هر دو  در واقع    متممایز، اممااز فرقمه اسممممماعیلیمه    ظماهر
تماریخ روابط سمممیماسمممی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم مؤلف  
 هنگام شممرح شممورش آقاخان محلاتی از نوادر شمماه نزار  ،میلادی

حضممور این گروه در شممهر بابکِ کرمان هم اشمماره کرده ، به علی
ای  نزار علی، دهکمده  شممماه  (.519  :1378،  محمود  محمود)اسمممت

 ,DUMASTA) معرو  به »کوهک آقا نزار« تاسممیس کرده بود

مان در این زمان ها گسترده نبود زیرا کراین مهاجرت  (.23 :1939
های سمیاسمی  نظارت شمدید والیان صمفوی و بویژه ازدواجبه دلیل 

اس ولی« با آنان، جای مناسممبی برای خاندان صمموفی »شمماه نعمت
همای کوچمک  اسمممتقرار و فعمالیمت اسممممماعیلیمان نبود. امما این گروه

مهاجر، زمینه اسمتقرار ائمه نزاری را بتدریج فراهم کردند؛ به نحوی  
از مدتی و بلصموص در اواخر دوره نادری، ائمه اسمماعیلی  که پس  

که حالا دیگر پیروانشمان در کرمان مسمتقر بودند، به آنجا مهاجرت 
کردند و به دلیل نزدیکی کرمان به بندر عبار و هند، با سممهولت 

کردند. وزیری  بیشمتری، وجوهات پیروان هندی خود را دریافت می
های یزد و محلات اشمماره  جاده  در شممرح وقایع آن دوره به ناامنی

کرده و گزارش داده  کمه پس از اسمممتقرار امماممان اسممممماعیلی در 
کرمان، به دلیل امنیت راهها، وجوهات هندی با سمهولت بیشمتری 

 رسیده است. گزارش به شرح زیر است: می

»خلقی زیاد از مردم هندوسممتان در حیدرآباد دکن، جام لنگر و 
لی مذهب بودند و خمس اموالشممان را سممایر بلاد هند، که اسممماعی

رسمممانمدنمد، چون آوردن ممال از بمدون حیف و میمل بمایمد بمه اممام می
هندوسمممتان به انجدان و محلات صمممعب بود بارها در عرض راه، 

کردند و راهزنان در میمانه عقمدا و یزد و نائین قافلمه آنهما را غارت می
قراا، به اسمم  کشمتند یا کلانتر و کدخدایان قصمبات و بسمیاری را می

گرفتند و به این گمرک و عُشمور، بیشمتر مالی که همراه داشمتند می
رسید. بنابراین برای اینکه مال و  جهت کمتر مالی از هندوستان می

مریدان، سمالم از هندوسمتان به ایشمان برسمند، به شمهر بابک که به 
بندرعبار و هندوستان نزدیک بود نقل مکان کردند« )وزیری، بی 

 (.  698-699  /2تا: ج
از اینجا به بعد تغییر مهمی در سمیاسمت ائمه اسمماعیلی اتفاق 

مما همگونی و منیب  شمممدن جمامعمه اسممممماعیلی بما افتمد کمه  می
نامیم. این همگونی و همزیسممتی در چند مرحله و به ها میکرمانی

 زیر ر  داده است: طور همزمان و به شرح
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دا  اتقالف: ارساا  مداو  ما  ذوورا  که بدیی  ا 

های هندی در به گفته وزیری، خوجهشااد:  موهبی، قطع ذمی

ارسمال مال به امام خود اصمرار زیادی داشمتند و مال و کالا هر سماله 
(.   698-699/  2رسممید )وزیری، بی تا: جو به طور مداوم از هند می

شمممدنمد، آنرا را بمه دریما آنهما حتی اگر در ارسمممال ممال، موف  نمی
کردنمد بمه این امیمد کمه بمه اممام ابمان دفن میریلتنمد یما در بیم می

 (.466:  1380خاوری شیرازی،  خواهد رسید)

ارسممال مداوم مال،    ب: خرید ملک و ضایا  در کرما::  
اممام اسممممماعیلی آن زممان یعنی »سمممیمد حسمممن بیمس معرو  بمه 
حسمنعلی«، را برانگیلت تا در گواشمیر)بردسمیر( دارالملک کرمان و  

ار بسمیاری بلرد و شمروع به سماخت و نیز شمهر بابک، ضمیاع و عق
کند که وزیری آنها را قصمرهای رفیع و عالی توصمیف سماز بناهایی

 (.  658و  699-698/ 2کرده است)وزیری، بی تا: ج 

های ساایاساای و اقت ااادی ثباتیپ: مدیریت بی

در این زمان، که مصماد  با مر  کرما: توسا  اممه ذااری: 
وجود نداشممت و چون در ایران    ایدولت یکپارچهنادر افشممار بود،  

کسممی متوجه این ایالت  کرمان در حاشممیه امن کویر قرار داشممت،
؛ خوانین زیادی در کرمان برای بدسممت گرفتن قدرت سممرگرم نبود

کمار خود بودنمد و احوال ایران هم پریشمممان بود و کسمممی بمه امور 
  از حکومت   تاریخ گیتی گشممماکرد. مولف کرمانیان رسمممیدگی نمی

بر کرمان ولیلان افشمار   نبایر ان پسمر اسمماعیل خان ازشماهر  خ
»کرمان در کنارى واقع بود، خود  سمملن گفته که به گفته او چون

او و اجمدادش،    (.90:  1363نمامی اصمممفهمانی، )  زیسمممت«می سمممر
های بسیاری در کرمان داشتند و مورد محبت کرمانیان بودند. زمین

یری کرده بودند چون بعید نیسمت که سمران اسمماعیلی از وی الگوگ
او هم مثل آنان اصمالتا اهل کرمان نبود. سمید حسمن بیس، از یک 

خرید و از سمویی، همزمان طر  از وجوهات بدسمت آمده، ملک می
بردند، به کرمانیان که در این دوره در شمرایط بد اقتصمادی بسمر می

در واقع  .  (692-697/  2ج:  تما  یب  ،یریوز)بلشمممیمدممال فراوانی می
امامان اسممماعیلی از نذوراتی که به دلیل همجواری با کرمان هیو  

شمد، برای مراقبت از مردم کرمان اسمتفاده کردند. این گاه قیع نمی
شمد، تلاشمی سمازمان سمیاسمت، که در کلیه شمهرها و بلوکات اجرا می

یافته، برای احیای موقعیت پیشمین، اما این بار نه با منازعه یا شمرح 
زام داعیان، بلکه با تبدیل شممدن به یک رهبر اصممول دعوت و اع

 شد. معنوی در میان کرمانیان انجام می

از ج: مقبولیات مردمی و ازاای  شاااج: اعتماا ی:  
های کسممب جایگاه ها و شمماخصممهآنجایی که از مهمترین مولفه

اجتماعی در تاریخ ایران، داشمتن زمین و مِلک اسمت، سماخت و سماز  

و مسممتغلات و بذل و بلشممش مال، بناهای مجلل و خرید املاک 
میان بزر  و کوچکِ بلوکات کرمان، باعث شمهرت ائمه نزاری به 

منشممی و کسممب جایگاه اجتماعی در این ایالت شممد. ائمه بزر 
اسمماعیلی به عنوان مالکان و سمرشمناسمان معتبر، نه تنها محبوبیت 
مردمی کسب کرده بودند بلکه بتدریج در میان دولتمردان حکومتی  

سممید از همینجاسممت که بتدریج بین کرمانیان به  جسممته شممدند.بر
شمدند. هر چه امام معرو    ی،و سمید کهک  حسمینی، سمید بزرگوار

 سید حسینی«نمود کلمه »اسماعیلی به کرمانیان توجه بیشتری می
هما رواج بیشمممتر در افکمار و بر زبمان  «امبریم از اولاد پ  یاولادو »
یمافمت. این فقط تغییر نمام نبود، بلکمه یمک تحول و بمه معنمای  می

  غات یبدون انجام تبلیلی  ائمه اسمماععبور از یک دوره بود. در واقع،  
 انیکرمانو  کسممب کنند یمردم یتیتوانسممته بودند محبوب  ی،مذهب

، اولاد پیمامبر)ص(  بمداننمد  یلیاز آنکمه آنهما را اممام اسممممماع  شیب
که در هر امری حتی در اداره کرمان، و توقع داشممتند   شممناختندیم

آنها به عنوان سممادات جلیله، پیشممقدم گردند. سممران اسممماعیلی با 
درک این شمرایط، بتدریج مسمئولیت زندگی و مشمکلات مردم را در 
مقام فرزندان رسمول خدا به عهده گرفتند و به امور معیشمتی مردم 

نیز، مردم و اقتصماد آشمفته کرمان رسمیدگی کردند و به همین دلیل 
ها و مسممائل کرمان، آنها  کرمان انتظار داشممتند که در همه چالش

ای که رهبران اسماعیلی که اینک کرمانی به پیشگام باشند. وظیفه
در آمدند و از این ایالت، رفتند به خوبی از عهده آن برمیشمممار می

سرکردگان   ها،غانحملات افزند،  خان  ومرج پس از مر  کریمهرج
کردنمد. در واقع ائممه نزاری، بما دو محمافظمت  خوانین بلوچ  محلی و  

هویمت جمداگمانمه امما موازی در کرممان زنمدگی کردنمد؛ در حمالیکمه از 
نظر اسممممماعیلیمان و بویژه پیروان هنمدی، بمه عنوان اممام شمممنماختمه 

نامیده شمدند )ص(   اولاد پیامبرشمدند، در میان سماکنان کرمان   می
ری بودند. این گامی بلند، در که بیش از دیگری، شممایسممته والیگ

بسمممتری بمدون تبلیغمات ممذهبی بود. تلاشمممی برای تبلیغ ممذهمب  
توانسممتند موقعیت و نفوا صممورت نگرفته بود و حکام کرمان، نمی

اجتمماعی آنمان را کمه حمالا دیگر نزد سممماکنمان کرممان بیگمانمه تلقی  
بمه نحوی کمه مقماممات دولتی، وصممملمت  شمممدنمد نمادیمده بگیرنمد.نمی

ی با این »سید و اولاد پیامبر« را افتلاری بزر  برای خود خانوادگ
، شممماهر  خمان حماکم تماریخ کرممانشممممردنمد. بمه گفتمه مولف  می

کرمان، دختر سمید حسمن را به عقد لیفعلی خان پسمر خود درآورد و  
در شمممب عروسمممی از »خمانمه سمممیمد« پیماده در رکما  عرور  

وایمان  (. هیو گماه پیشممم 698-700/  2جتما:    یب  ،یریوزرفمت)می
اسممممماعیلی، بمه این درجمه از احترام نرسمممیمده بودنمد کمه بمه عنوان 
سممادات، با آنها وصمملتی صممورت گیرد؛ نه در شمممال ایران و نه در 
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چنین نگماهی از این زممان تما دوره قماجمار از عواممل  دوره الموت.  
افزایش احترام اجتمماعی و بهبود وضمممعیمت اقتصمممادی آنهما بود. 

اسمماعیلی یعنی سمید ابوالحسمن نوه سمید  شمدن یکی از ائمه والی
او    بود.  حسمن در زمان کریم خان زند، برخاسمته از چنین جایگاهی

نامیدند و در مناشیر را در شهر و بلوکات کرمان، »آقای میل « می
نوشممتند. آقای میل ، موفقیتی و فرامین، »بیگلربیگی کرمان« می

ه بذل و بلشممش مشممابه عناوین حجت و قائم بود که این بار از را
مال به دسمت آمده بود. بعلاوه او از سموی حکومت و  بدلیل اعتبار 
پیشمین، بر سمیرجان، اقیاع، کوشمک، ترزو، زرند و کوبنان ریاسمت  
داشمت و به همین دلیل، درآمد این نواحی هم، به خزانه او سمرازیر 

شممد و بدین ترتیب، امام اسممماعیلی هرچه بیشممتر به بزر  و می
بلشمممیمد، توان رمان بدون توجه به مذهب آنهما میکوچک مردم ک

شد گویی که این مال، مجدداً به خزانه او باز اقتصمادی او بیشمتر می
بلشید)رجوع شود به وزیری، گشت و او بازهم مال بیشتری میمی

(. وی نزد اهالی کرمان، سمیدی معزز و قابل 698-700/  2بی تا: ج
تان و کرمان و بندرعبار احترام بود که امنیت قوافل را در سممیسمم 

کرد و پیشممموا و »اممامی مفترض الیماعمه« نزد پیروان و تمامین می
تفنگایمان خراسمممانی و عیماااللهی خود بود کمه از شمممهر بمابمک 

می جمحممافظممت  تمما:  بی  (.  700و  715و  727/  2کردنممد)وزیری، 
در این خصممموص  مهمترین نویسمممنمده این زممان یعنی وزیری 

حسمن  ،با سمکنه شمهر و بلوک یه،ال یمعز یدِانصمافا سم گوید: »می
 ؛(333 :1جتا:  یب  ،یریوز  )«نمودیسلوک را ظاهر م

در این زمان، سمممران اسمممماعیلی در کرمان، بیشمممتر در قالب 
روند تا امامانی با زمیندارِ دارای روحیه کدخدا منشممی به شمممار می

عناوین عرفانی و صممموفیانه که مانند امامان پیشمممین نزاری نظیر 
به دنبال تهسمیس مدارر دینی و گسترش عقاید  اس دوم مسمتنصمر ب

ای از مقبولیت و مشمروعیت مردمی در کرمان آنها به درجه باشمند.
سمابقه بود؛ در یک نمونه های گذشمته بیدورهدر رسمیده بودند که 

هنگامی که کرمان پس از انتشممار خبر مر  کریم خان زند، مورد 
ان سمیسمتانی حاکم بم هجوم اعظم خان افغان و محمد حسمین خ

قرار گرفت، »به اندک زمانی، هفت هزار نفر لشکر کاری کارزاری«  
به همراه اعاظم و اکابر کرمان، تحت لوای سممید ابوالحسممن خان،  

(؛ در حمالیکمه بمه 708،  705-704/  2جتما:    یب  ،یریوزفراهم آممدنمد )
میرزا  والیگری  زمممان  در  اعمماظم  و  خوانین  همین  وزیری،  گفتممه 

رایم  او«  حسمممیمن  نمواهمی  و  اواممر  بمر  وقمعمی  وجممه  همیمو  »بممه  نمی، 
کمه 695-696/  2جتما:    یب  ،یریوزگمذاشمممتنمد)نمی هنگمامی   .)

هجری از کرمان نیروهایی را 1193خان زند هم در سممال صممادق
خان خواسممت، به اندک زمانی هشممت هزار نفر برای جنس با زکی

/  2ج تا:  یب  ،یریوزسمموار و پیاده در موکب سممید، حاضممر شممدند)
(. همین محبوبیمت و مقبولیمت مردمی بود کمه آقما محممد خمان 702

قاجار را واداشممت با وجود نابودی حصممار کرمان، املاکی در حوالی  
همای کرممان و شمممهربمابمک بمه قم، کهمک و محلات بمه عوض زمین

این  (.71:  1، ج1377سمادات حسمینی اسمماعیلی واگذار کند)سمپهر، 
گذشمته، اسمماعیلیه و سمران مقایسمه با ادوار بدین معناسمت که در 

شمدند، بلکه حتی در دینی کشمته نمیآنها اینک نه تنها به اتهام بی
گرفمت. همایی بمه آنهما تعل  میازای آنامه در کرممان داشمممتنمد، زمین

اقمدامی کمه خمان قماجمار نمه تنهما برای محمدود کردن قمدرت آنهما انجمام  
هر   داد، بلکمه سمممادات بودن آنهما، موجمب ترر خمان قماجمار ازمی

شد. آنها علاوه بر سادات بودن، حرکت جسورانه دیگر علیه آنها می
کردند  شمدند که بسمان »لرد« زندگی میملاکین بزرگی شممرده می

(24  :1939,  DUMASTA وصممفی که گویای اوضمماع )  متفاوت
 آنها نسبت به قرون گذشته است.

رقیب حاصممل سمملن اینکه، اسممماعیلیان که تا پیش از این، 
همواره در   بودنمد و حیماتشمممانزی و ممذهمب رسممممی  حکوممت مرک

معرض خیر بود؛ اینک خود مسمئول حیات و زندگی کرمانیان شمده 
ظهور در »فترت« اواخر دوره صمفوی عبور کردند و با از آنها  بودند.  

شمدند امری جذ  جامعه اسملامی کرمان    «،سمیدکرمان در قالب »
زند و های دولتی  بعدی آنها در دستگاه  جذساز که مقدمه و زمینه

پس از در تداوم حیات سممیاسممی آنها   گام بلندیو این  قاجار شممد 
توان بمه شمممورش آقماخمان در این خصممموص می قرنهما مبمارزه بود.

محلاتی اشممماره کرد که پیشمممینه خانوادگی او در کرمان و سمممید  
بودنش عامل مهم پیشممرفت او با وجود شممورش در دسممتگاه قاجار 

نانی« پسمر ابوالحسمن بود. شماه خلیل  اللّهشماه خلیلبود. وی پسمر »
توسمط فتحعلی شماه قاجار، به عنوان حاکم یزد به آن دیار اس دوم،  

برخی  به دلیل ( اما ظاهراً 145:  1362اعزام شممد)خراسممانی فدایی،
، که شممماهد رفت و آمد جمع کثیری نزد وی و آوردن  هاحسمممادت
  : 1380یرازی،خاوری شکشته شد)  ،شمار به خدمتش بودندزکات بی

(. شماه قاجار برای جبران این فاجعه، حکومت قم و محلات را 467
به پسمر او، سمید محمد حسمن)آقاخان محلاتی( واگذار کرد و دختر 

 (. 7:  1325خود سرو جهان خانم را به ازدواج او درآورد)حسینی،  
گوید که دلیل این احترام شاه، درآمدی بود که میالگار  حامد  

شد. همانین شاه زائران هندی نصیب دولت ایران میهر ساله از  
ها نیز بر قاجارها قاجار، برای مردان روحانی احترام قائل بود و نزاری

ها پیش ابوالحسن شاه، اجازه ورود لیفعلی  ح  داشتند چون سال
بود   نداده  کرمان  به  را  زند  و  .  (17:  1370)الگار،  خان  واتسن  اما 

ح دلیل  که  معتقدند  نزاری، هالیستر  رهبر  که  بود  این  شاه  مایت 
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قاتلان را مجازات سعی کرد  ترسید و  فدائیان زیادی داشت و شاه  
بی نماید)واتسن،  محبت  او  فرزند  ح   در  و  ؛ 185- 184تا:  کند 

گوید، شاه و  سیمونیو وزیر ملتار روسیه می(.  376:  1373هالیستر،  
نفوا او در    قائم مقام در انتصا  آقاخان به حکومت کرمان تنها به 

شان در این ایالت زیاد  میان فرقه اسماعیلی توجه داشتند که عده
خواست بود. او عنوان سید یا اولاد پیغمبر داشت و فتحعلی شاه می

در نظر عموم تظاهر کند که به چیز دیگری جز سیادت وی اعتنا 
ندارد و به همین دلیل یکی از دخترهایش را به عقد نکاح پسر وی 

 (.  84: 1353سیمونیو، درآورد )
گوید که برای شاه قاجار وصلت  می  افزاعبرتآقاخان در کتا   

با ما افتلاری بود. کرمان »از کثرت تاخت و تاز بلوچ و افغان ویران« 
شده بود و لذا »پادشاه مرحوم به صوابدید میرزا ابوالقاسم قائم مقام  

به اجداد تو  ... مرا طلبید و فرمودند که چون حکومت کرمان متعل  
)حسینی،   دارد«  تو  به  تعل   نیز  حال  دیدگاه  7و    9:  1325بود   .)

گوید: خلیل شاه، از  رسد او میتر به نظر میاعتمادالسلینه صحی 
سادات حسینی بود و به دلیل رهبری بر اسماعیلیان در ایران و هند 

 (. 1537/ 3:ج 1367، اعتمادالسلینه»اعتباری داشت« )
کدخدایی فتحعلی شماه در حل این مشمکل    السملیان هم بهظل 

و سممادات بودن رهبر کشممته شممده اسممماعیلیه اشمماره کرده و در 
چنین گفته اسمت: »این سمید محترم را شمهید   سمرگذشمت مسمعودی

کردند. فتحعلی شمماه و سمملسممله قاجاریه که حقیقتاً فانی خانواده 
طهارت هسمتند انتقام بسمیار شمدیدی از قاتلان آن مرحوم کشمیدند.  
بعضمی را چنان گمان بود که مرحوم خاقان مرید آقاخان اسمت. ولی  
این تهمت صمممر  اسمممت چه خاقان مرید شمممیخ جعفر مرحوم و 
میرزای قمی بودنمد فقط مح  کمدخمدائی  بود کمه بمه آن سمممیمد  

 (.440-439/  2، ج1368السلیان،  بزرگوار کرده بودند«)ظل
موقعیمت اجتمماعی  المذکر در مورد  افزون بر تمهکیمد منمابع فوق

سممادات اسممماعیلی، که به وصمملت آنان با قاجارها انجامیده بود، 
اهمیت این جایگاه در شممورش آقاخان محلاتی در کرمان نیز قابل 

اند، به دلیل توجه اسمت. منابعی که به بررسمی این شمورش پرداخته
اند.  احترام به جایگاه سممادات، جانب احتیاط را از نظر دور نداشممته

ای بمه طور مثمال گفتمه شمممده کمه آقماخمان، بمه دلیمل پماره  چنمانکمه
ها و عدم پرداخت مالیات به خزانه دولت، از مقامش عزل  خودسری

(. هدایت نوشمته اسمت: »این سمید 773-772/ 2تا:  یب  ،یریوزشمد)
جلیل بواسممیه کثرت و بسممیاری اصممحا  دعوت از مرید و امت 

غیان بود«. همیشمه در سمرش هوای عصمیان و ادعای خودسمری و ط
اللهی، خراسمانی،  وی به »جماعتِ مورونی« از بلوچ، رودباری، عیاا

، به همراه حُسمن شمهرت اهالى حیدرآباد سمندشمهر بابکی، افغانی و  

چندی در کرمان   که  به بلشممش و سمملاوت که از آباا و اجدادش 
حکومت کرده بودند، بلصموص وصملت با خانواده شماه قاجار اشماره 

او را اردشمیر بابکان و صماحب شمهر ه کرمانیان،  گوید ککرده و می
ها به اندک زمانی  ند و سمیرجانیبابک و کرمان انگاشمته بدو پیوسمت

(. خورموجی  249و  876-877  :1339،  اطماعتش را پمذیرفتنمد)همدایمت
غصمنى  » « راسمید محمد حسمن الحسمینى المعرو  به آقاخاننیز، »

تار و تحکمات  زشممتى گف» نامیده که  «یاا نبوتعلاز اغصممان دوح 

خورموجی،  « باعث طغیان او شممده بود)ناهنجار صممدر دولت ایران
1284  :34-31.) 

هایی که سماب  بر این علیه های فوق، با نوشمتهمقایسمه گزارش 
شممده بود، صممر  نظر از دلیل واقعی قیام وی،  اسممماعیلیان، درج 

گویای آن اسمت که علاوه بر اینکه، آقاخان عنصمری بیگانه و جدا 
از جماعت ایرانی متصمور نشمده، بلکه همانین به دلیل سمید بودن 

ای در نامهبا احتیاط در مورد او گزارش شمده اسمت. خود آقاخان نیز  
خود را در زمره ایرانیان اکر کرده و علت شممورش خود را توضممی  

 داده است:

انمد کمه از مردم  »هممه علمما، حکمام و روسممما مرا ترغیمب کرده
بیاماره حممایمت کنم. ایران آن قمدر فقیر اسمممت کمه هممه نجبماا و 

گوینمد کمه جز من حتی یمک نفر در ایران بماقی محترمین و علمما می
 (. 29: 1376)بور، «اه نفر سوار را غذا بدهدنمانده که بتواند پنج
ما  »جمد و تماکیمد بر پیغمبر و  عبرت افزا  در کتما  سممملنمان وی  

دهد که وی خود را ( نشمان می49:  1325)حسمینی،  ا« سمیدالشمهدا
به عنوان یک رهبر مردمی و محبو  از نسممل سممادات حسممینی یا 

 گوید:  چنانکه می تصور کرده استیک »شاهزاده ایرانی« 
انمد. در اس المتین»اجمداد بزرگوارم، عروه الونقمای دین و حبمل

مصمر چند پشمت از اجدادم سملینت و خلافت را متصمدی بودند و  
عشمری که حال نسمبت به شاه  رواج مذهب جعفری را به قانون اننی

ایشممممان دادنمد و من بقیمه آن اسممممماعیمل صمممفوی می دهنمد 
 (,DUMASTA  1903 :1؛  21:  1325حسینی،  خاندانم«)

وزیری هم در حاشمیه تاریخ کرمان به مهر منتسمب به آقاخان 
اشمماره کرده که روی آن با خط نسممتعلی  نوشممته شممده بود: »هر 

ن اسممت«) /  2جتا:  یب  ،یریوز  حسممینی نسممبی صمماحب خُل  حنسممن
783.)  

اند هایی که به تبیین شممورش آقاخان پرداختهمحتوای گزارش 
که نه تنها رهبران اسمماعیلی تا زمان عزیمت از گویای این اسمت 

ایران، لقب سمممید حسمممینی را  به عنوان حقیقتی که به آن عادت 
امری کمه در کرممان ر  داده بود؛ بلکمه کرده بودنمد، پمذیرفتنمد؛  
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اند جانب  همانین حامیان دولت نیز که گزارشمگر این شمورش بوده
گرفته بودند و به احتیاط را به واسممیه سممادات بودن آنان، در نظر 

دین در مورد اسماعیلیه  مانند گذشته دیگر انری از القا  ملحد و بی
گزارش نشمده اسمت و این امر گویای همگونی و سمازگارشمدن ائمه 
اسمماعیلی در ولایت کرمان اسمت که حتی شمورش آقاخان محلاتی  

ها پیش در کرمان الشممعاع رفتار و منش اجدادش که سممالرا تحت
 دند قرار داده بود. کرزندگی می

 

 گیری ن یجه
شمام و   آفریقا،در عراق، کوفه و خوزسمتان آغاز شمد و جنبشمی که 

ایران را در نوردیمد سمممرانجمام در هنمد آرام گرفمت. انجمدان و کرممان 
انجمدان  نقش زیمادی در تمداوم این راه طولانی بر عهمده داشمممتنمد.  
را چندان  گرچه رسممتاخیز ائمه اسممماعیلی و نزاری شممد اما نزاریان  

قدرتمند نسماخت و همانان از جامعه ایرانی جدا نگه داشمت. اولین  
گیری سممران اسممماعیلی در شممهر کرمان برداشممته های قدرتگام
گیری ائمه از دو جنبه مهمترین کانون قدرت  شممود. این شممهرمی

 :نزاری و اسماعیلی بوده است
کز  اول، از نظر موقعیمت جغرافیمایی، فماصممملمه و مجماورت بما مرا 

منظر سممازگاری با جامعه   و دوم از  قدرت و تقویت بنیه اقتصممادی
به نحوی که حتی با وجود تفاوت مذهبی با سماکنان کرمان، ایرانی 

کرمانیان آنها را »ساداتی محترم و آبرومند« از نسل امام حسین)ع( 
ای خاص؛ امری که بتدریج جایگاه دیدند نه سمران مذهب فرقهمی

سممی ائمه اسممماعیلی را افزایش داد و زمینه اجتماعی و قدرت سممیا
های نروتمند هند« را در آینده به »والاحضممرتتبدیل شممدن آنها  

جامعه  فراهم کرد. به تبع تقویت پایگاه اجتماعی سمران اسمماعیلی،  
. در واقع  اسماعیلی مذهب نیز انسجام از دست رفته خود را بازیافت

یمازهمای فرقمه انتلما  در حمالی کمه انجمدان برای اسمممتتمار و تمهمین ن
 گزینه ارتباط بهتر با جوامع هندی و ایرانی بود.کرمان  ،شد

تحت تهنیر  ضممممن اسمممتقرار در کرمان،رهبران اسمممماعیلی،  
و نیز درک مشممکلات و سمملتی   همزیسممتی با شممیعیان و صمموفیه

به عنوان نواده پیامبر)ص(، مسمئولیت سمرپرسمتی  زندگی کرمانیان،
رسممید که دیگر مسممهله  جامعه را بر عهده گرفتند. چنین به نظر می

همای  جمایگماه اممام و اخمذ ممالیمات بمه مماننمد انجمدان در اولویمت برنماممه
، )ص(ائمه اسمماعیلی نبود، بلکه آنها به عنوان سادات و اولاد پیامبر

ات و اموال امام و نیز درآمد دولتی دانسمتند که نذوروظیفه خود می
شد، برای حل مشکل  را که در مقام حاکم کرمان به آنها واگذار می

کرمانیان صمر  کنند. اقدامی که تهنیری به مراتب بیشتر از تبلیغ و 

گذارد. آنها با جامعه انتشمار دعوت اسمماعیلی در این ایالت به جای  
در پی همین انیباق،   مسمملمانِ ایرانی، تیبی  و سممازگار شممدند و

های شروع به رشد و بالندگی نمودند؛ امری که در هیو یک از دوره
تاریلی، موف  به کسممب آن نشممده بودند. حتی دشمممنان آنان نیز 

احترام فتحعلی شماه به نتوانسمتند سمادات بودن آنها را نادیده بگیرند. 
  یان و آقامحمد خان با کرمانو نیز رفتار متفاوت  ینیسمممادات حسممم 

کنمد و دیگری را در زمره سمممران اسممممماعیلی کمه یکی را کور می
کند، گویای قرار داشمتن سمران اسمماعیلی در چنین سمادات تبعید می
این در حالی بود که از سمده سموم هجری تا زمان جایگاهی اسمت. 

همای ممذهبی و از جملمه ملحمد حکوممت افشمممارهما بر ایران، بمه بهمانمه
د اما در دوره قاجاریه و در شممورش  شممدنبودن، بارها قلع و قمع می

محلاتی بمه عنوان آخرین بمازممانمده ائممه نزاری در ایران، ملاحظمه  
نمودیم که منابع معاصممر آن ایام، از وی با عنوان سممید جلیل نام 

بردنمد و بما احتیماط بمه تحلیمل شمممورش او پرداختمه بودنمد هممان  می
)ص( داشمت.  احتیاطی که ریشمه در احترام به سمادات و اولاد پیامبر

در حقیقمت محیط جغرافیمایی کرممان، بینش امماممان نزاری را تغییر  
داد. آنها این تغییر را ابتدا از خود شممروع کردند و سممپس به محیط 

گیری پایگاه و این خود مقدمه شممکلاطرا  و جامعه بسممط دادند  
  اجتماعی امامان نزاری، در جامعه جهانی کنونی بود.
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عبدالرضا  بهزادى،  سالهاى (.  1384)   سالار  در    1317  تا   1307  بلوچستان 
 بنیاد موقوفات افشار :  تهران .  قمرى 

التواریخ (.  1377سپهر. محمد تقی لسان الملک)  ج اول، به کوشش    .ناسخ 
 جمشید کیانفر. تهران: اساطیر.  

نامنامه ایلات و عشایر و طوایف )ایران تاریلى و  (.  1385)   ستوده، منوچهر 
 . مرکز دائرة المعار  بزر  اسلامی تهران:    . فرهنگى( 

از عهدنامه ترکمن   : ملتار   یر خاطرات وز (. 1353)   ایوان اوسیپوویو     یمونیو، س 
 یام. تهران: پ   .پور  ین آر  یحیی ترجمه   .تا جنس هرات  ی چا 

، با  تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی (، ظفرنامه، 1363)   شممامی، نظام الدین 
 مقدمه احمد پناهی سمنانی. تهران: بامداد 

 سنایی. . تهران:  ه بستان السیاح   تا(. )بی شیروانى، زین العابدین بن اسکندر 

خاطرات ظل السملیان یا سمرگذشمت  (.  1368)  ظل السملیان مسمعود میرزا 
 به کوشش حسین خدیو جم. تهران:اساطیر   مسعودی. 

گیری فرقه آقاخانیه با تاکید بر (. »بازخوانی شمممکل1386)حامد   قرائتى،
، 11نامه تاریخ پژوهان، پاییز، ش   نقش آفرینی مسممائل سممیاسممی«.
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. ترجمه جهانگیر  آنار البلاد و اخبار العباد (.  1373)   قزوینى، زکریا بن محمد 
 . امیرکبیر   میرزا قاجار، تصحی  میرهاشم محد ، تهران: 

احمد  قاضی  اشراقی، (.  1359)   قمی،  احسان  کوشش  به  التواریخ.    خلاصه 
 تهران: دانشگاه تهران.  

محلات (.  1370)   حامد ،  الگار  آقاخان  شورش    ، ی شورش  مقالات  مجموعه 
 . تهران: تور   ی. ترجمه ابوالقاسم سر   . ی آقاخان محلات 

. ترجمه  های خلافت شرقی جغرافیای تاریلی سرزمین (.  1377)   لسترنج، گای 
 محمود عرفان. تهران: علمی و فرهنگی. 

تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم  (.  1378)   محمود، محمود 
 : اقبال. تهران   . میلادی 

تهران:    . تاریخ گیلان و دیلمستان   (. 1364) مرعشی، ظهیرالدین بن نصیرالدین 
 . اطلاعات 

. یه کوشش  تاریخ طبرستان و رویان و مازندران (.  1361)   ظهیرالدین   مرعشی، 
 . عاتى شرق مؤسسه میبو محمد حسین تسبیحی، تهران:  

  ، ی اح ی ر   ن ی محمد ام     ی . تصح ی نادر   ی عالم آرا (.  1364محمد کاظم)   ، ی مرو 
 زوار   ی . تهران: کتابفروش 3اس رضا. ج    ت ی ترجمه عنا 

. تحقی  عبدالحسین نوایى،  تاریخ گزیده (.  1364  (مستوفى قزوینى، حمداس 
 تهران: امیرکبیر. 

الموت تا امروز با تکیه بر  (، اسماعیلیان ایران از سقوط  1372معزی، مریم) 
 دوران معاصر، کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد. 

همممم(. استاد 12تا  9)قرن   انجدان یلیهاسماع یخ(. تار1391)  رزا  ی،معمار
و   یاتمشمهد، دانشمکده ادب یدانشمگاه فردوسم ی،معز یمراهنما: مر
 .یختار یگروه آموزش یعتی،شر یدکتر عل یعلوم انسان

های  (. روضمه الصمفا. تهران: کتابفروشمی 1339) محمد بن خاوند شماه میرخواند، 
 مرکزی: خیام. 

 .  : اقبالتهران .تاریخ گیتی گشا (.1363) صادقمحمد نامی اصفهانی،

واتسمممن، رابرت گرنمت)بی تما(. تماریخ ایران: از ابتمدای قرن نوزدهم تما سمممال  
 . ترجمه ع. وحید مازندرانی، تهران: سلن. 1858

تصحی  باستانی پاریزی. تهران:    تاریخ کرمان. تا(.  وزیری،  احمد علی خان)بی 
 علمی. 

(. تشمممیع در هند، ترجمه آارمیدخت مشمممایخ 1373هالیسمممتر، جان نورمن) 
 فریدنی، تهران: دانشگاهی. 

 (. تاریخ روضه الصفای ناصری، تهران: خیام. 1339هدایت، رضاقلی خان) 
الد   ، ی زد ی  عباس     ی تصح .  ظفرنامه .  ( 1336) ی عل   ن ی شر   تهران:  ی.  محمد 
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